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یدهکچ
شناسایی بشر اسـتفاده از     بهترین شیوه   . قبل از اثبات هر نوع حق براي بشر باید ابتدا بشر را شناخت            

او بهتر از هرکس بشري . معارفی است که خداي متعال به عنوان خالق بشر در اختیار ما قرار داده است
این مقاله درصدد نشان دادن این امر است که بشري کـه داراي حقـوق   . شناسدرا که ساخته است می    

بلکـه موجـودي اسـت کـه     ، شناسیممیآن بشري نیست که ما با نگاه تجربی رایج آن را          ،  است) بشر(
در ایـن  . همواره با هدف رسیدن به مقام انسان کامل در مسیر حرکت به سوي کمالات مطلق قرار دارد                

شناسانه به مفهوم حـق نظـر دوختـه    شناسانه و هستینگارش براي اثبات این امر ابتدا با نگاه معرفت   
در پایان انواع حق صاحبان حق مورد بحـث قـرار   . گذردآنگاه مفهوم بشر و دین از نظر می   . شده است 

رو که بشر هایی هستند که براي بشر از آن     حقوق بشر حق  . ها حقوق بشر است   اند که یکی از آن    گرفته
. شوداست ثابت می
حقوق بنیادین، صاحبان حق، انواع حق، حقوق بشر، حق: واژگان کلیدي

مقدمه
: پذیر استامکاندو منظر زاحقوق بشر با دین منطقیتحلیل رابطه

ــه متــون مقــدس در دیــن ، از منظــر درون دینــی-1 ــر اســاس اســتناد ب از-2؛یعنــی ب
هـاي موجـود در جهـان هـستی کـه عقـل هـر               یعنـی بـر اسـاس واقعیـت       ،  منظر بـرون دینـی    

اندیشمندي بدون التزام به یـک دیـن خـاص و تنهـا بـا اتّکـا بـر بـراهین فلـسفی بـه تحلیـل                           
. پردازدرابطه مزبور می

گردد و در این راسـتا      دین و حقوق بشر از منظر دوم تبیین می         منطقی در این نوشتار رابطه   
شناسانه مبتنی بر   به لحاظ جنبه معرفت    مزبورتبیین رابطه   . به فلسفه حقوق بشر اشاره خواهد شد      

در حـوزه دانـش      »بـشر «در حوزه دانش فلسفه حقـوق و تحلیـل مفهـوم            » حق«تحلیل مفهوم   
. است»دین«شناسی و نیز مبتنی بر شناسایی مفهوم انسان
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مفهوم حق در حوزه دانش فلسفه حقوق-1
اما به لحاظ اصطلاح در . باشدواژه حق در لغت لفظ مشترکی است که به معانی مختلف می

شناسانه و اینک این واژه را هم به لحاظ معرفت. حوزه دانش فلسفه حقوق بیش از یک معنا ندارد
. کنیمشناسانه بررسی میهم به لحاظ هستی

چیستی حق -1-1
در زبــان انگلیــسی و Rightواژه حــق برگــردان کلمــه ، 1در حـوزه دانــش فلــسفه حقــوق 

ــه  ــطلاح ترجم ــسه و  Droiteاص ــان فران ــت  Rechtدر زب ــانی اس ــان آلم ــسوفان . در زب فیل
ــد    ــر ندارن ــاق نظ ــن واژه اتّف ــومی ای ــواي مفه ــوق در محت ــاریف  ، اولاً. حق ــواع تع ــان ان در می

ــومی ــصداقی، مفه ــاره، م ــراش ــیچهاي و غی ــق   ه ــرب از واژه ح ــوق غ ــسوفان حق ــک از فیل ی
ــرده  ــه نک ــومی ارائ ــف مفه ــدتعری ــق    . ان ــصداقی از واژه ح ــف م ــوعی تعری ــان ن ــه بی ــه ب بلک

هـا ماننـد    برخـی از آن   . تعریـف مـصداقی خـود اتّفـاق نظـر ندارنـد           ایـشان در  ،  ثانیاً. اندپرداخته
 بـه  . حـق را حـاوي نـوعی سـود و منفعـت دانـسته اسـت       3به پیروي از جرمی بنتـام    2زجوزف ر

. معــروف شــده اســت4همــین دلیــل ایــن نظریــه در حــوزه معنــاي حــق بــه نظریــه منفعــت 
اي تکلیــف را بــر گونــه، طرفــداران ایــن نظریــه عقیــده دارنــد کــه چــون هــر نــوعی از حــق 

 ـ         شخص مکلفّ الـزام مـی      د بـه اعطـاي منفعـت بـه فـرد صـاحب        کنـد و تکلیـف نیـز حـاوي تعه
,Jones)مفـاد حـق نـوعی سـود و منفعـت اسـت       ، باشد؛ بـه ایـن دلیـل   حق می 1994: 26-32) .
حقـوق نیـز بـه لحـاظ مقـدار سـوددهی داراي درجـات               ،  بنا بر عقیـده ایـن گـروه       ،  استگفتنی

گـاهی صـاحب حـق      . مختلفی است؛ همچنان که صـاحبان حـق نیـز مراتـب گونـاگونی دارنـد               
، اي جهـانی  گـاه یـک یـا چنـد جامعـه انـسانی یـا جامعـه               ،  گـاهی یـک گـروه     ،  رد اسـت  یک ف 

ولـی  . کننـد اي کـه در یـک محـیط زیـست مـی           گاهی حیوانات و گاه نیز همه موجـودات زنـده         
تواننــد صــاحب حــق محــسوب شــوند کــه در مــیتنهــا در صــورتی موجــودات، بــه هــر حــال

. گردندفرآیند تقابل میان حق و تکلیف داراي نوعی منفعت
اگر بخواهیم با معیارهاي تعالیم انبیاء که متکی به بـراهین عقلـی در اثبـات وجـود خـدا و                     

باید بگوییم که واژه حـق در ایـن نظریـه جـامع            ،  نظریه فوق را ارزیابی کنیم    ،  هاي اوست ویژگی

1. Philosophy of Rights
2. Raz
3. Bentham
4. Interest theory
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شد یکـی   زیرا چنانکه بعداً نیز اشاره خواهد       . باشدیعنی در برگیرنده همه مصادیق حق نمی      ،  افراد
الوجـود بـودن    او که به دلیل واجـب     . باشداز کسانی که قطعاً صاحب حق است خداوند متعال می         

در ،  گونـه سـود و منفعتـی نـدارد        ذات مقدسش داراي درجات نامحدود کمال است نیازي به هیچ         
. حالی که داراي حقوق بسیار زیاد است

، ب درباره مفهوم حق رایج استنظریه مهم دیگري که در میان آراء فیلسوفان حقوق غر       
2این نظریه در حوزه فلسفه حقوق انگلاساکـسون بـه هـارت    . معروف است  1به نظریه انتخاب  

محتـواي  . اندشود و تاکنون فیلسوفان زیادي به آن گرایش پیدا کرده         انگلیسی نسبت داده می   
. ق اسـت  حق همواره نوعی سلطه شخص صاحب حق بر متعلّق ح         : این نظریه عبارت است از    

تواند انجام تکلیف را از شخص مکلّف درخواست نموده یا آن را       صاحب حق می  ،  به بیان دیگر  
,Jones)از وي اسقاط نماید 1994: 32-6) .

بـه همـین دلیـل در    . نظریه رایج در میان فیلسوفان حقوق مسلمان نیز همین نظریه اسـت   
یعنی صاحب حق مختـار اسـت تـا         . دشوحوزه دانش فقه اسلامی گاهی از حق تعبیر به خیار می          

. یا ذمه مکلفّ را از آن برئ نماید، متعلّق حق را طلب کند
به بیان  . تواند جامع همه مصادیق حق باشد     رسد این تعریف از واژه حق نیز نمی       به نظر می  

حـق حیـات را در نظـر        ،  بـراي مثـال   . گنجـد حقوق واجب الاستیفاء در این تعریـف نمـی        ،  دیگر
بـر اسـاس   . ها در همه جوامـع بـشري اسـت    ناپذیر انسان این حق یکی از حقوق انکار     . گیریممی

خداوند که خالق بشر است موهبت حیـات را بـه بـشر عطـا     ، هاي دینی به ویژه دین اسلام   آموزه
با وجود اینکه   . فرموده تا انسان بتواند با استفاده مطلوب از آن در مسیر تکامل خویش گام بردارد              

باشد و دیگران مکلفّ به پرهیز از اموري هستند که باعث به تی حق مسلمّ بشر می    حیات و سلام  
ها که صاحبان این حق هستند بر این حـق          خود انسان ،  خطر افتادن آن یا از دست دادن آن شود        

یعنی حیات خود   ،  یعنی مختار نیستند که اگر بخواهند از داشتن آن صرف نظر کنند           . سلطه ندارند 
کننـده  ؛ یا تکلیف را از دیگران در رعایت این حق که همان اجتنـاب از امـور تهدیـد            را نابود کنند  

. حیات و سلامتی است اسقاط نمایند
بـه ایـن   . رسد مفهوم حق امري بدیهی باشدبه نظر می ،  به لحاظ بعد معرفت شناسانه    

دیگـران  اینکـه کودکـان در تعامـل بـا          . کنندها از کودکی به آن توجه پیدا می       دلیل انسان 

1. Choice theory
2. Hart
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توانند برخی از مصادیق روشن عدالت و ظلم را در رفتارهاي دیگران به خوبی شناسایی               می
دلیل بر این است که کودکان نیز مفهوم حق را که جزء تشکیل دهنده مفهوم عدالت       ،  کنند

. شناسنداست به خوبی می
گفت واژه حق در     تواناما با فرض اینکه بخواهیم تعریفی براي واژه حق پیشنهاد کنیم می           

در این تعریف   » چیز«کلمه  . است» برخورداربودن از چیزي  «حوزه دانش فلسفه حقوق به معناي       
. باشـد » انجام دادن یا ترك نمودن یک عمل«و یا » داشتن یک صفت «تواند به معناي    فقط می 

 ـ                  به نظر می   ر رسد که این تعریف از واژه حق هم جامع همه مصادیق حق است و هـم مـوارد غی
به معناي سود بردن نیست تـا اینکـه   برخوردار بودن. کندمربوط به حق را از دایره حق خارج می        

بـر  . بلکه به معنـاي مجـاز بـودن اسـت         . شودگفته شود شخص برخوردار حتماً واجد منفعتی می       
مـلازم بـا   برخـوردار بـودن  همچنین حقیقت . تواند داراي حق باشدخدا هم می  ،  اساس این تعبیر  

تواند از حق خود صـرف      یعنی اجازه ترك نیست تا اینکه گفته شود صاحب حق می          ،  سلطه نوعی
در ماهیـت  ،  بنـابراین . واجب باشـد  تواند به منزله جنس براي امور واجب و غیر        نظر کند؛ بلکه می   

حقوق واجب الاستیفاء نیز نوعی برخورداري از داشـتن وصـفی یـا انجـام دادن یـا تـرك کـاري           
. گرددملاحظه می

شود کسی حقی دارد به معناي این است که او مجاز است کوتاه سخن اینکه وقتی گفته می
اجـازه در   . داراي صفتی باشد یا مجاز است کاري را انجام دهد یا مجاز است عملی را ترك کنـد                 

اینجا هم با وجوب عمل و یا لزوم داشتن صفت و هم با عدم وجوب آن دو سازگاري دارد؛ یعنـی        
. شودجنس وجوب و عدم وجوب تلقی میبه منزله

هستی حق -1-2
شناسانه محکی این مفهوم را نیـز بررسـی   پس از شناخت مفهوم واژه حق باید جنبه هستی  

. کندکنیم تا معلوم شود مفهوم حق از چه نوع وجودي حکایت می
م نمـود  ها را به سه دسـته تقـسی       توان آن شناسانه به محکی مفاهیم کلی می     با نگاه هستی  

یعنی ، یا قابل حمل بر امور عینی است ـالف: زیرا مفهوم کلّی. )15درس : 1. ج، 1365، مصباح(
یـا   ـگـردد؛ ب مانند مفهوم انسان که بر افراد خارج از ذهن اطلاق می، اتصّاف آن خارجی است
هـوم  ماننـد مف  ،  یعنی اتصّاف آن ذهنی اسـت     ،  گرددهاي ذهنی حمل می   تنها بر مفاهیم و صورت    

. گیردقرار مینوع که در ذهن صفت ماهیت افراد 
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چنــین مفهــومی . محکــی مفهــوم کلـّی همــواره موجــودي ذهنـی اســت  ، در صـورت دوم 
، بــه ایــن دســته از مفــاهیم، بــه ایــن دلیــل. یکــی از عنــاوین موجــود در علــم منطــق اســت 

نقـیض و عکـس از      ،  فـصل ،  مفـاهیمی از قبیـل مفهـوم جـنس        . شـود مفاهیم منطقی گفته مـی    
. اندنوع مفاهیم منطقی

ــاهیم ــوع اول مف ــی   ، ن ــل م ــارجی حم ــیاء خ ــر اش ــه ب ــاهیمی ک ــی مف ــودیعن ــر دو ، ش ب
: استدسته

، یعنـی آن مفهـوم    . کنـد مفاهیمی که ذهن به طور خودکار از موارد خـاص انتـزاع مـی              -1
ذهن ما در مواجهـه بـا       ،به بیان دیگر  . انعکاس ذهنی مستقیم از یک واقعیت خارج از ذهن است         

گونـه دخـل و   یعنی بدون هـیچ   ،  ها را مستقیماً  هاي جوهري و عرضی آن    موجودات واقعی ماهیت  
تمـام  . شـود مفـاهیم مـاهوي گفتـه مـی       ،  به ایـن گونـه مفـاهیم      . کندها درك می  تصرفّی در آن  

هیم قـرار  در ایـن دسـته از مفـا   ـمقوله جوهر و نه مقوله عرضی  ـگانه ارسطویی  هاي دهماهیت
. مثلاً مفهوم انسان مفهومی ماهوي است. دارند

گاهی یک مفهوم از نوعی مقایسه میان دو یا چند واقعیت خارج از ذهـن بـه دسـت                  - 2
محکی چنین مفهومی یک ماهیت نیست؛ بلکه حقیقتی است که عقـل آن را پـس از                 . آیدمی

ن مفاهیمی داراي منشاء انتـزاع      چنی،  بنابراین. کندمقایسه دو یا چند واقعیت خارجی کشف می       
مثلاً ذهن مفهـوم علّیـت را از   . شودمفاهیم فلسفی گفته می، به این مفاهیم  . باشندخارجی می 

، کندها به لحاظ وجودي به دیگري وابسته است انتزاع میمقایسه دو امر واقعی که یکی از آن 
محکی مفاهیم ، بنابراین. آیندهمچنان که مفاهیم علّت و معلول نیز از آن مقایسه به دست می

بلکه نحوه وجود حقـایقی هـستند کـه ذهـن           ،  ها نیستند ماهیت،  معلول و علّیت  ،  گانه علّت سه
. کندها را با یکدیگر مقایسه میآن

ایـن مفهـوم در مـورد    . مفهوم حق در حوزه دانش فلسفه حقوق مفهومی فلسفی است      
توانـد بـه آن   انتظار که در اثر انجام فعل میانسان از مقایسه رابطه او با کمال واقعی مورد        

الوجود که او هم فاعلی مختار است از  مفهوم حق در مورد واجب    . آیدنائل شود به دست می    
شود؛ گر چه مقصود او از انجام دادن یک فعـل بـه کمـال               مقایسه وي با هدفش انتزاع می     

. باشدرسیدن نمی
هـدف  . حق اصیل ذاتی و حق تبعـی : باشدمینکته قابل توجه این است که حق بر دو نوع     

مطلوب فاعل مختار همان حق ذاتی و اصیل است که براي رسـیدن فاعـل مختـار بـه آن بایـد                  
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حـق  ، بنـابراین . ها وي به حق ذاتی خود نائل شودوسایلی فراهم باشد که به مدد دستیابی به آن        
ایـن حـق آخـرین و       . ابی اسـت  اکتـس یعنی غیـر  ،  اصیل در فرآیند ارزشگذاري داراي ارزش ذاتی      

در پرتـوي ایـن حـق اسـت کـه حقـوق تبعـی داراي ارزش        . ترین هدف فاعل مختار است  اصلی
. اندبه همین دلیل حقوق تبعی داراي ارزش غیري. شوندمی

در پرتو شناخت هدف نهایی خدا از آفـرینش کـه انگیـزه وي در انجـام افعـال او                    ،  بنابراین
همچنـین بـراي شـناخت حقـوق بـشر ابتـدا بایـد              . شناسـایی کـرد   توان حقوق خدا را     می،  است
ترین حقوق او بشناسیم؛ آنگاه پـس از مقایـسه او بـا آن         هاي واقعی بشر را به عنوان اصیل      کمال
هـاي  کوتاه سخن اینکه فراهم نمودن تمام زمینه      . ها حقوق تبعی وي را نیز شناسایی کنیم       کمال

ی به کار بردن تمام وسایلی که او را به هدف مطلـوب             یعن،  رسیدن فاعل مختار به هدف مطلوب     
به لحاظ فلسفی رابطه میـان  ، به بیان دیگر. 1آیدرساند از مصادیق حقوق تبعی او به شمار می       می

یعنی هدف نهایی و مطلوب واقعی او ضرورت بالقیاس         ،  حقوق تبعی هر فاعل مختار با حق ذاتی       
. باشدتی میزیرا حقوق تبعی علّت تأمین حقوق ذا. است

مفهوم بشر -2
پس از تبیین مفهوم حق براي شناخت رابطه منطقی میان حقوق بشر و دین باید به یکـی                  

. این رکن مهم مفهوم بشر است. دیگر از ارکان مفهوم حقوق بشر پرداخت
به طوري کـه اطـلاع      ،  هاي زیاد و بسیار پیچیده است     شکی نیست که انسان داراي ویژگی     

به این دلیـل بایـد او را   . باشدشناس ما نمیحقیقت او در توان شناخت اذهان مفهوم   کامل از کنه    
. حقیقت موجودي ناشناخته نامیدبه 

تنها کسی که شناخت کامل از حقیقـت بـشر دارد کـسی             ،  از منظر دانش فلسفه الهی    
نـی  یع،  فقط علت آفریننده انـسان    ،  به بیان دیگر  . است که بر او احاطه وجودي داشته باشد       

اگر ، از این رو. شناسد و از حقیقت او کاملاً آگاه است     خالق بشر است که او را به خوبی می        
اي با طبیعت بشر آشنا شویم یا به احکامی درباره او پی ببریم ناچاراً بایـد        بخواهیم تا اندازه  

متـون  در لابـلاي  ) علیهم الـسلام (هاي ربانی که در تعالیم انبیاء و امامان معصوم    به آموزه 
. دینی منعکس شده است رجوع کنیم

همچنـان کـه مقـصود از هـدف مطلـوب خداونـد غایـت        ، مراد از هدف مطلوب انسان کمال اختیاري او است . 1
. باشدمیاوفعل
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آن هـم بـه صـورت    ، هر چند در متون مقدس دینی به ویژه در قرآن کریم تعریف مفهومی  
الخلقـه و هـدف از      اما به مراحل پیدایش این موجود عجیب      ،  از حقیقت انسان ارائه نشده    ،  حد تام 

. خلقتش اشاره گردیده است
ــسم و روح اســت  ــب از ج ــودي مرک ــسان موج ــی .ان ــدن او داراي ویژگ ــسم و ب ــاي ج ه

ظاهري متعدد است که بـه لحـاظ مـادي بـودنش در یـک فرآینـد تـدریجی از موجـودي تـک                        
امـا روح انـسان حقیقتـی مجـرد     . شـود آید که بـه او انـسان گفتـه مـی      سلولی به صورتی در می    

و بـه کالبـد     2و از عـالم امـر نـازل شـده          1است کـه بـه فرمـوده قـرآن از جـنس روح خداسـت              
سم انــسان دمیــده شــده اســت تــا پــس از گذرانــدن یــک دوره تکامــل اختیــاري دوبــاره از جــ

مراجعـت نمایـد و     ،  بدن مفارقت جسته و بـه عـالم ملکـوت کـه یکـسره از مـاده عـاري اسـت                    
هـاي خداونـد قـرار گیـرد تـا روزي کـه دوبـاره بـه بـدن                   به این وسیله در جوار رحمت و نعمت       

ــد  ــت کن ــسمانی مراجع ــه 3ج ــدان را    و در محکم ــشت جاوی ــه به ــواز ورود ب ــی ج ــدل اله ع
. دریافت نموده و در آنجا براي همیشه سکنی گزیند

شـود کـه ارزش روح بـشر بـه دلیـل مجـرد بـودن و جاودانـه بـودنش از          پس معلـوم مـی    
حقیقــت ، در واقــع. بــسی بیــشتر اســت، رودکــه بــا مــرگ از بــین مــی، ارزش بــدن مــادي او

ن کمـال و نقـص روح او اسـت کـه همیـشه بـا او همـراه        کمالات یا نقایص واقعـی بـشر همـا        
به همین دلیـل ادیـان الهـی و شـرایع وحیـانی هـدایت انـسان و بـه کمـال رسـاندن                        . باشدمی

کـه همـان تقـرب بـه خـدا بـه       ، او را وجهه همت خود قـرار داده و بـا نـشان دادن راه سـعادت                
و از عواقـب  4تـشویق نمـوده  او را بـه پیمـودن آن   ،  هـی اسـت   اللّخليفـة منظور رسیدن به مقـام      

. اندشقاوت برحذر داشته
از نظــر خداونــد همــه کــسانی کــه داراي بــدن چنــین نیــست کــه، بــر ایــن اســاس

انسان واقعی کسی است که عـلاوه بـر داشـتن جـسم بـشري             . باشندبشر واقعی اندانسانی

. یعنی من روح خود را در کالبد انسان دمیدم، »«: فرمایدد در قرآن کریم میخداون. 1
. )85/اسراء(»ي: قل، ي«: دیفرمایم میقرآن کر. 2
. »ييي«: دیفرماین مناسبت خداوند در قرآن میبه هم. 3
کسانی که ایمان اي .)24/انفال(»... «. 4

خوانند که به شـما  دعوت خدا و پیامبر را اجابت کنید هنگامی که شما را به سوي چیزي فرا می              ،  ایدآورده
. بخشدحیات می
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دارد و یـا دسـت کـم آگاهانـه در          روحی باشـد کـه در مـسیر سـعادت گـام بـر مـی               داراي
از منظـر قـرآن کـریم کـسانی کـه آگاهانـه از دیـن خـدا                . کنـد شقاوت حرکت نمـی   مسیر

کنند و راه را بـر مـردم در مـسیر سـعادت     یا علاوه بر آن با آن مبارزه می   ،  کنندمیاعراض
انسان نیستند؛ بلکه حیوانند    ،  کشانندبندند ایشان را همانند خویش به ورطه گمراهی می        می

هر چند چنین موجوداتی به ظاهر داراي قواي بینایی و شنوایی و            . 1رندتیا از حیوانات پست   

 ـ، یها تمام شده باشـد که حجت بر آنیقت دلالت دارند که کسانین حقیم بر ایدر قرآن کر   ياریسات ب یآ. 1 بـه  یعن
 ـاطاعـت از خـدا و پ       يبه جا ،  نیاند اما با وجود ا    برده ین خدا پ  یت د یحقان يروی ـش پ ینفـس خـو    يامبر از هـوا   ی

:شودیات اشاره مین آیاز ایا به برخنجیدر ا. واناتندیتر از حا پستیوانات و یکنند به لحاظ ارزش مانند حیم
بود که پس از مدتی از روي استکبار ) ع(ـ فردي به نام بلعم باعورا از دانشمندان یهودي در عهد حضرت موسی           1

کـه بـا    ،  قرآن کریم وي و افـرادي شـبیه او        . طلبی دست از دین خدا برداشت و باحضرت موسی عناد ورزید          و دنیا 
«: همانند سگ معرفی کرده است،  کنندو انکار می  آگاهی دین خدا را تکذیب      

)١٧٥ (

. )176/ اعراف (»
«: ان فرموده استن رو است که خداوند در سوره فرق     یاز ا  ـ2
 ـآ. )44/فرقـان (») ٤٣(  ـا دی يدی

ا ی ـشـنوند  یشان م ـی ـشتر ای ـبیکن ـیا گمان م  یآ... خود قرار داده است؟    يش را خدا  ینفس خو  يرا که هوا   یکس
. ترندز گمراهیوانات نیاند؛ بلکه از حوانیها فقط مانند حفهمند؟ آنیم
 ـ«: فرمایدمی) ص(ـ خداوند در آغاز سوره محمد 3

دارنـد  کافرانی که مردم را از راه خدا بـاز مـی       )نیک(خدا اعمال   . به نام خداي بخشنده مهربان     )1(»
... «: ددهپس از بیان چند آیه چنین ادامه می   . سازدنابود می 

خورنـد در حـالی کـه       برند و همانند حیوانات می    بهره می ) از دنیا (کسانی که کافر شدند     . )12/محمد(»
. ها آتش دوزخ استجایگاه آن

«ـ4
ــراف(»لاَّ . )179/اع

ــه ــتحقب ــسقی ــسوجــنازياریب ــراان ــنم آفريرا ب ــجه ــب. میدی ــا چآنيهــاقل ــه ــد و یرا نمــيزی فهم
. باشـند یتر م ـ انند بلکه گمراه  یها مانند چارپا  آن. شنوندینم يزیشان چ یهاند و با گوش   یبینم يزیچشانیهاچشم

. شان همان غافلانندیا
کنند و مردم را به ضلالت      یکه به علم خود عمل نم     ،  ت را یر هدا یز در نهج البلاغه عالمان مس     ین) ع(یحضرت عل 

«: ده استیزنده نام يهاان انسان یدر م  یو مردگان نما  انسان یواناتیح،  خوانندیفرا م 
. )87خطبه (»يي... يقلب ح
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هر چنـد ایـن افـراد بـه ظـاهر           . 1اندیشندباشند و نمی  اما در واقع کور و کر می      ،  اندقوه عاقله 
توان به مطلب مهمی پـی بـرد و    از اینجا می  . انداند اما به تعبیر قرآن و روایات اسلامی مرده        زنده

. نگاه ادیان الهی به حقوق بشر در مورد همه افراد به ظاهر انسان یکسان نیستآن اینکه مسلماً

مفهوم دین-3
آن تعریفـی از  ، هـا در میـان آن . انددانشمندان تعاریف مختلفی از واژه دین بیان کرده      

اي مجموعه«: اش با حقوق بشر است عبارت است ازدین که این نوشتار در مقام بیان رابطه
که خالق جهان آن را در اختیار بشر قرار داده تا بشر با استفاده 2هاي نظري و عملیاز آموزه

:شودیها اشاره ماز آنیم وجود دارد که به برخیدر قرآن کریاتیز آین باره نیدر ا. 1
ب نمودنـد کرهـا و   یات مـا را تکـذ  ی ـکه آیکسان. )39/انعام(»...«ـ1

. برندیها به سر میکیاند که در تارییهالال
) ٢٠(«ـ  2

خـدا و   ،  کسانی که ایمـان آوردیـد     اي  .)22/انفال(») ٢١(
و مانند کسانی نباشید که گفتنـد  باشید پیامبرش را اطاعت کنید و از ایشان رویگردان نشوید در حالی که شما شنوا می            

. فهمندبه درستی که بدترین جنبندگان نزد خداوند کرها و کورهایی هستند که نمی. شنوندشنیدیم در حالی که نمی
م ) ٥٥(لا«: دیفرمایه بعد خداوند م   یدر چند آ  

هـستند کـه   ین جنبندگان کسانیکه بدتر  یبه درست ) 56/انفال(»
 ـاز ا (شکنند و   یمان خود را م   یو هر بار پ    یمان بست یها پ که با آن   یکسان. آورندیمان نم یاند و ا  کافر شده  ) ن کـار ی

ستند؛ بلکـه  ی ـه نین آیشود که همه کافران مشمول حکم ایمن استفادهیز چن یفه ن یه شر ین آ یاز ا . کنندیز نم یپره
. باشندین جنبندگان میترکنند از پستین خدا پشت میکه آگاهانه کافر شده و به دیآن کسان

«ـ3
)١٩()١٨(

بندنـد؟  یکه بر خدا افترا م ـ     یستمکارتر است از کسان    یچه کسان  )20/هود(»
هـا هـستند   نها همـان یا: ندیگویم) امبر و فرشتگانیپ(که شاهدان یدر حال،  شوندیآنان بر پروردگارشان عرضه م    

دارنـد؛ و  یاز راه خدا بـاز م ـ ) مردم را(ها که همان) 18! (لعنت خدا بر ظالمان باد. غ بستند که به پروردگار خود درو    
ن را  یفـرار در زم ـ    ییگـاه توانـا   چیهـا ه ـ  آن) 19(آخرت کافرند    يدهند؛ و به سرا   یراه حق را کج و معوج نشان م       

دن یشـن ییگاه تواناچیها هد بود؛ آنها مضاعف خواهآنيعذاب خدا برا. ابندیینمییهابانیندارند؛ و جز خدا پشت  
)20(. دندیدینداشتند و هرگز حق را نم

ها اعتقـاد داشـته باشـد و    هاي نظري آن دسته از تعالیمی است که بشر به منظور رسیدن به سعادت باید به آن       مراد از آموزه  . 2
. ها را به کار ببنددامل خویش باید آناي از دستوراتی است که انسان در مسیر تکهاي عملی مجموعهمقصود از آموزه
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ها بتواند در این جهان به تکامل رسیده و زمینه وصول به سعادت جاویـدان را بـراي                  از آن 
. »خویش فراهم کند

مقــداري از آن را : خداونــد محتــواي دیــن را از دو طریــق بــه مــردم عرضــه کــرده اســت
ند اراده تکـوینی بـه عقـل بـشر الهـام نمـوده و مقـداري را در چـارچوب اراده تـشریعی                        در فرآی 

پـس از تبیـین مفـاهیم واژگـان       . از طریق وحـی بـر پیـامبران در اختیـار بـشر قـرار داده اسـت                 
اینک براي تبیـین رابطـه منطقـی میـان حقـوق بـشر و دیـن بایـد بـه بیـان                       ،  بشر و دین  ،  حق

. انواع حق پرداخت

حق انواع -4
پیدایش حق بر رابطه میان فاعـل مختـار و   ) چنانکه گفته شد(، با توجه به اینکه از یک سو 

هاي مختار در جوامع بشري خدا و       ترین فاعل مهم،  هدف مطلوب او مبتنی است و از سوي دیگر        
. شوددر اینجا به انواع حقوق خدا و بشر به طور اجمال اشاره می، اندمردم

حقوق خدا -4-1
. ف خدا از آفرینش انسان در این جهان متعلّق دو نوع اراده تکوینی و تـشریعی او اسـت             هد

اراده تکوینی خدا به این هدف تعلّق گرفته اسـت کـه زمینـه تکامـل اختیـاري را بـراي انـسان                       
بتواند در این دنیا با اراده آزاد خـویش در پرتـو بنـدگی    ، طوري فراهم کند که اگر وي بخواهد     به
از یـک   : خداوند این هـدف را چنـین تـأمین کـرده اسـت            . برسد خليفةبه مقام    قرب خدا و

یعنی بـه بـشر دانـش روش بـه سـعادت            ،  یعنی راه تقرّب را به بشر نشان داده       ،  مسیر تکامل سو
و از سوي دیگر لوازم پیمودن این مـسیر را مثـل اعطـاي اصـل وجـود                   ؛رسیدن را آموخته است   

پـس  . ختیار و نیز توان پیمودن راه بندگی را بـه او عطـاء کـرده اسـت     ا،  )حیات و سلامتی  یعنی(
. داردحق تکوینیخداوند نسبت به ایجاد این امور 

چون خداوند ، به بیان دیگر. اما متعلّق اراده تشریعی خداوند تکامل اختیاري بشر است    
که انسان با یعنی دوست دارد، او اراده کرده. کامل مطلق است همه کمالات را دوست دارد

به همین دلیل همه وسایل این هدف تشریعی را براي انسان           . اختیار خویش به کمال برسد    
حـق  ، یعنی تکامل اختیاري بشر،  او نسبت به آن هدف تشریعی     ،  بنابراین. مهیا ساخته است  

مراد از حـق تـشریعی خداونـد آن         . حق تشریعی در مقابل حق تکوینی است      . دارد تشریعی
انجام ، بنابراین. ل انسان و سایر موجودات مختار مطابق اراده تشریعی او باشداست که اعما
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موجـب  ، یعنی ارتکـاب هـر گونـه گنـاه    ، هر گونه کاري که مخالف اراده تشریعی خدا باشد       
1.شودتضییع حق خدا می

حقوق بشر-4-2
»یـطبیع ـقوـحق ـ«واژهرا مترادف بـا   » حقوق بشر «امروزه بسیاري از فیلسوفان حقوق واژه       

,Jones)برنـد یــ ـکـار م بـه  1994: 72; Finnis, 1980: 198; Velastos, 1970: 79;

Wasserstrom, 1970: 97, f. n. 2. حقوق بـشر بـه معنـاي    حقوق طبیعی یا، بر این اساس. (
حقـوق  ،  بیـان دیگـر   بـه . انـد وجـود دارد    ها از آن جهت که انـسان      حقوقی است که براي انسان    

داراي شـغل   ،  جـوان پیر یـا  ،  به خاطر اینکه مرد یا زن      اما نه ،  است هاحقوق انسان بشر  ) طبیعی(
انـد بـه   طبیعـت انـسانی  بلکه این حقوق تنها به دلیل اینکه افراد انسان داراي      ند؛هست... خاص و 

دولـت و   در کتاب    2بی مبت جیمثل،  برخی از فیلسوفان حقوق غرب    . شودایشان نسبت داده می   
باشـد بایـد از دو ویژگـی بـداهت و اطـلاق             دند براي اینکه حقوق طبیعـی جاودانـه       معتق،  3شهروند

,Mabbott)برخوردار باشد ) عدم قابلیت اسقاطیعنی( 1958: ، 4مانند مایلن، اما گروهی دیگر.(57
نشان دادند که نیازي نیست بـه       آزادبا اعتقاد به وجود رابطه میان حقوق طبیعی و مفهوم جامعه          

هارت باور داشتند که برخی از اوقـات ایـن          ومایلن. اندبدیهیبشر) طبیعی(یم حقوق   اینکه بگوی 
,Ogley)نوع از حقوق نیز مطلق نیستند؛ بلکه قابل اسقاطند  1993: 563) .

«شود خداوند اسـت؛  یع میگران حقّش ضایش از دین جهان بیکه در ایتجربه نشان داده است کس  .1
شـده   يادآوریات پروردگارش به او     یکه آ  یست ستمکارتر از شخص   یکو »... 

ین مردم کـسان   ین ستمکارتر ید و ا  یفرمایز م یخداوند در سوره هود ن    . )22/سجده(ان است؟   گردیها رو اما او از آن   
 ـرا که در د    يزیچ یعنی(بندند  یهستند که بر خدا افترا م       ـداننـد   ین م ـ ی ـست جـزء د   ی ـن ن ی  ـاز د  ياا پـاره  ی ن را  ی

. )18/هود(»... «. )کنندیمانکار
همچنـان کـه سـود      ،  رسـاند لی است که شخص گناهکار با ضایع نمودن حقّ خدا بـه خـود ضـرر مـی                 این در حا  

. )7/إسـراء (»إن أحـسنتم أحـسنتم لأنفـسکم و إن أسـأتم فلهـا            «. رسـد حقّ خدا به خود شخص مطیع می      اداي
. ایدبدي کردهبه خود ) گناه کنید(اید و اگر بدي کنید به خود نیکی کرده) ثواب کنید(اگر نیکی کنید یعنی

ک انجام دهد به خود سود یکس کار نهر) 46/فصلت(»هایمن عمل صالحاً فلنفسه و من اساء فعل      «: دیفرمایا م یو
. رساندیان میکند به خود زيهر کس بدرسانده و

. کندیان خود اقدام میانجام دهد به زیهرکس گناه. )111/نساء(»«
2. J. B. Mabbott
3. The State and the Citizen
4. Milne



محمد حسین طالبی34

در میـان اندیـشمندان     ،  چه اینکه حقوق بشر اموري بدیهی و مطلق باشد و چه نباشد           ،  حال
. خوردچشم میدر تعداد این حقوق اختلاف زیادي به

,Hobbes)دانـست مـی 2تنها حق طبیعی بشر را صـیانت نفـس  1هابز 1957: 3لاك. (84

,Locke)آزادي و ملکیـت خلاصـه نمـود   ، حقـوق را در حـق حیـات   ایـن  1960: II, s. 6.) .
که تا حدي از افکار لاك متأثر بود به چهار نوع از حق             ) 1789(حقوق بشر فرانسه    اعلامیه

امنیت و مقاومـت در برابـر   ، ملکیت، آزادي: بشر اشاره کرده است) طبیعی(ق  به عنوان حقو  
را 5رفتن به سوي خوشبختی، امنیت و آزادي، ها علاوه بر حق حیاتبیشتر لیبرالیست. 4ظلم

بـشر  ) طبیعـی (شناسان جدیـد حـق کـار را از حقـوق         جامعه. اندنیز حق طبیعی بشر دانسته    
ستی مشتمل بر ُنه مورد را حقوق بشر دانـسته کـه برخـی از               فهر 6ماریتین. ام. اندبرشمرده

ازدواج و داشـتن    ،  حق داشتن رفتارهاي دینـی    ،  ملکیت،  آزادي،  حق حیات : ها عبارتند از  آن
خانواده و حق هر انسان نسبت به اینکه با او به مثابه یک شخص رفتار شود نه یک شـیء             

(Macdonald, 1970: 50-1) .
اند که با هاي متعددي درباره حقوق بشر نظر داده   ها و کنوانسیون  میهدر قرن بیستم نیز اعلا    

در سازمان ملل متحـد   1948که در سال    ،  مثلاً اعلامیه جهانی حقوق بشر    . هایی دارند هم تفاوت 
، آزادي،  ایـن اعلامیـه مـواردي ماننـد حـق حیـات           . ماده اسـت   30مشتمل بر   ،  به تصویب رسید  

اقتصادي را حقوق بـشر نامیـده اسـت؛    ـی و حقوق اجتماعی  حقوق سیاس، حقوق مدنی، ملکیت
المللـی حقـوق مـدنی و سیاسـی         منشور بین ،  )1950(حالی که کنوانسیون اروپایی حقوق بشر       در
و اعلامیه حقـوق بـشر      ) 1966(اجتماعی و فرهنگی    ،  المللی حقوق اقتصادي  منشور بین ،  )1966(

. اندعنوان حقوق بشر اشاره کردهبه حقوق دیگري نیز به) 1990-قاهره(اسلامی 
که با توجه به اختلاف نظر عمیق درباره مصادیق حقوق بـشر        حال پرسش اصلی این است    

کند؟هاي مزبور را به عنوان حقوق بشر تأیید میهاي دینی کدامیک از فهرستآیا آموزه
. بدن اسـت انسان موجودي مرکب از روح و،  همچنان که در مقام تبیین واژه بشر گفته شد        

از بـین رفتنـی   ) با مرگ(در حالی که بدن موجودي مادي و        ،  روح موجودي مجرد و ماندنی است     

1. Hobbes
2. Self-preservation
3. Locke
4. II. The end of all political associations, is the preservation of the natural and imprescriptible

rights of man; and these rights are liberty, property, security, and resistance of oppression.
5. Pursuit of happiness
6. M. Maritain
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حقیقت کمال و نقص انسان و به دنبال آن حقیقت سعادت و یا شقاوت بـشر بـه                  ،  بنابراین. است
اي اسـت کـه روح بـا        بدن جسمانی فقط وسـیله    . نه جسم او  ،  کمال و نقص روح او وابسته است      

تواند زمینه خوشبختی جاودان یا بدبختی ابدي را براي خود فـراهم            گیري آن در این دنیا می     بکار
مستقیم مربوط به روح آدمـی  به طور بشر ) طبیعی(آن حقوقی که در میان حقوق ،  از این رو  . کند

ي ها نیز برخی از حقوق بنیاد و زیربنا       که در میان آن   ،  است باید از اهمیت بیشتري برخوردار باشد      
. شودها حقوق بنیادین بشر گفته میباشد که به آنسایر حقوق می

حقوق بنیادین بشر-4-2-1
طور که در مصادیق حقوق     آیا مصادیق حقوق بنیادین بشر کدامند؟ شکی در این نیست که همان           

. در مصادیق حقوق بنیادین و نیز در تعریف آن نیز اختلاف نظر وجود دارد، بشر اختلاف وجود دارد
مواردي که به خاطر ارزش شخص انسان و        «: گویندبرخی از فیلسوفان حقوق در غرب می      
باشند و اصطلاحاً ها میها واجد آنهمه انسان، شوندحاکمیتش بر خویشتن حقوق وي شمرده می

مثلاً وقتی کسی به توانایی یک شخص بـراي انجـام           . توان حقوق بنیادین بشر نامید    ها را می  آن
وي در حقیقـت بـه یـک حـقَ بنیـادین بـشر         ،  کنـد هایش اشاره مـی   ا استناد به دلیل   یک عمل ب  

به فاعلیت آزاد او و نسبت به هر آنچه که شرط و مقدمه بقاي این فاعلیـت اسـت اشـاره                     نسبت
,Kamm)»کرده است 2002: 187, f. n. 29) .

، بتنی بـر دیـن    بر اساس احکام برهانی عقل عملی در حوزه دانش فلسفه اخلاق و حقوق م             
یعنـی  ،  هدف نهایی و مطلوب واقعی انسان به هنگام انجام کارهایش رسـیدن بـه حقـوق ذاتـی                 

که همگـی  ـها ها براي تحصیل این کمالانسان، بنابراین. 1باشدهاي معنوي و اخلاقی می   کمال
هاي س آموزه بر اسا . ها را فراهم کنند   ها و وسایل رسیدن به آن     زمینه حق دارند ـاند  کمال واقعی 
یعنی عبودیت بشر نسبت به خدا را محور و جـوهره     ،  توان تقرّب به خداوند متعال    می،  دین اسلام 
2.هاي حقیقی بشر معرفّی نمودهمه کمال

هـدف تکـوینی خداونـد از آفـرینش انـسان در ایـن جهـان ایجـاد                ،  پس چون از یک سـو     
انسان در انجام کارهایش تحـصیل      هدف  ،  هاي به کمال رسیدن بشر است و از سوي دیگر         زمینه

. ان شد مراجعه شودیحق بیر عنوان هستیکه زیشتر به مطالبیح بیتوضيبرا. 1
ان جنّ و انـس یعنی. »«: ر استنباط نمود  یفه ز یه شر یتوان از آ  یقت را م  ین حق یا. 2

. )56/اتیذار(ام دهینکه مرا عبادت کنند آفریايرا فقط برا
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هم خدا و هم انسان حق دارند تا از وسایلی استفاده کنند که این هـدف را              ،  باشدکمال واقعی می  
. کندبراي ایشان تأمین می

هاي واقعی اسـت کـه بـر اسـاس          گفته شد که هدف مطلوب از زندگی بشر تحصیل کمال         
ه بـه هـدف        ،  بنابراین. آیدبه دست می   تنها در پرتوي بندگی خدا    ،  هاي دین اسلام  آموزه بـا توجـ

بشر نسبت به آنچه که براي رسیدن او به کمال مطلوب ضروري است حق دارد؛ گر چـه            ،  مذکور
ایـن نـوع از حقـوق       . این حقوق در وضع قوانین بشري در برخی از جوامع مورد توجه قرار نگیرد             

هـاي معنـوي    رسیدن انسان به کمـال     حق،  بنابراین. باشدبشر ریشه همه حقوق دیگر انسان می      
ارزش ، شـود سایر اموري که در این جهان با عنوان حق بـشر داراي ارزش مـی     . ارزش ذاتی دارد  

. باشد که در مسیر تکامل اختیاري بـشر قـرار گیـرد           یعنی در صورتی داراي ارزش می     . تبعی دارد 
ل معنـوي بـشر معیـار       پـس حـق تکام ـ    . از این قبیل است   ... سیاسی و ،  قضایی،  حقوق اقتصادي 

اي اسـت کـه در     به همین دلیل مسئله رشد و تکامل بـشر مـسئله          . باشدسنجش سایر حقوق می   
. شودترین امر در هر جامعه باید به آن توجه تمام شئون مربوط به زندگی بشر به عنوان مهم

د که هستنحقوقی بنیادینهاي مطلوب دست کم داراي    ها در فرآیند رسیدن به کمال     انسان
هـا  ها را به طور تکوینی و یا تشریعی به بشر ارزانی داشته است و کسی حق سلب آن                 خداوند آن 

هاي زندگی او ترین امري است که در تمام جنبه زیرا مسئله رشد و تکامل بشر مهم      . را از او ندارد   
. باید مورد توجه باشد

براي رسیدن انسان به رفاه و      ها  مقصود از حقوق بنیادین بشر حقوقی است که استیفاي آن         
ارکان حقوق ) یعنی آزادي(علم و اختیار ، قدرت، )سلامتی(حق حیات . سعادت ابدي ضرورت دارد

انسان در فرآیند تکامل معنوي خویش باید دست کم داراي          ،  به بیان دیگر  . باشندبنیادین بشر می  
مـسیر تکامـل معنـوي و    ها به عنوان حق ضـروري بـشر در  چهار ویژگی باشد که هر یک از آن      

:آیداش به شمار میرستگاري جاودانه
کسی که هـیچ وقـت در ایـن دنیـا           . داشتن حیات است  ،  شرط اول پیمودن مسیر کمال     -1

. تواند به کمال دست یابدگاه نمینباشد هیچ
یعنی باید داراي علم به چگونگی پیمودن مسیر  ،  انسان باید راه وصول به کمال را بداند        -2

:خداوند این علم را به دو صورت در اختیار بشر قرار داده است. شدبا
یــا بــه طــور فطــري در نهــاد بــشر قــرار داده و او بــا اتکــاي بــه عقــل خــویش و -الــف

احکـام بـدیهی عقـل عملـی همگـی از ایـن             . بدون نیاز به امـر دیگـري از معلـوم آگـاهی دارد            
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؛حکـم بـه بـدي ظلـم و خیانـت     صـداقت و ، احـسان ، اند؛ مثـل حکـم بـه خـوبی عـدالت         دسته
بــشر را از کیفیــت پیمــودن ، یعنــی از راه تــشریع ادیــان، یــا از طریــق وحــی بــر پیــامبران-ب

. مسیر تکامل باخبر نموده است
. بشر براي دستیابی به تکامل معنوي باید توان و قدرت طی راه تکامل را داشته باشد-3
مسیر تکامل  ) آزادي(یعنی از روي اختیار     . داو براي وصول به مقصود باید انتخابگر باش        -4

. را انتخاب نموده و در آن گام بگذارد
خليفةو سزاواري انسان براي وصول به مقام         چهارگانه بنیادین  دلیل وجود این حقوق   

به خاطر ایـن اصـل اسـت کـه          . 1کرامت به معناي عزّت نفس آدمی است      . اصل کرامت نام دارد   
هـا بـه بـالاترین    مام حقوق بنیادین را عطا فرمـوده تـا در ازاي اسـتفاده از آن              خداوند به انسان ت   
هـا در هـر سـرزمینی کـه         یعنی همـه انـسان    . مشروط است کرامت امري غیر  . کمالات نائل شود  

یا به هر آیینـی     ،  یا به هر رنگ و نژادي که باشند       ،  یا به هر زبانی که سخن بگویند      ،  زندگی کنند 
ها افاضه شده است ا به دلیل اینکه داراي روحی هستند که از عالم امر به آن     تنه،  که معتقد باشند  

. اندداراي احترام، و قابلیت رسیدن به مقام جانشینی خدا دارند
هاي زنـدگی بـشر بـه       اش در تمام موقعیت   به همین دلیل دین مبین اسلام و رهبران برگزیده        

در . بـه بهتـرین وجـه پاسـداري شـود          انعزت و کرامتش  اند تا از    ها را راهنمایی کرده   اي انسان گونه
زیرا سـلب هـر یـک از ایـن     . اسلام از سلب هر یک از حقوق بنیادین بشر به شدت نهی شده است        

مـن قتـل نفـساً بغیـر      «: فرمایدلذا خداوند در قرآن کریم می     . شودحقوق به سلب کرامت منتهی می     
هر یعنی. 2»عاً و من احیاهاً فکانمّا احیا الناّس جمیعاً       نفس او فساد فی الارض فکانمّا قتل الناّس جمی        

بـدون اینکـه   یعنـی (کس انسانی را بدون اینکه کسی را کشته باشد یـا فـسادي انجـام داده باشـد           
هـر کـس انـسانی را از    مثل این است که همه بـشر را کـشته و      ،  بکشد) مستحق کشته شدن باشد   

از این آیه شریفه فهمیده     . ها را حیات بخشیده است    مثل این است که همه انسان     ،  مرگ نجات دهد  
. ها استشود حق حیات هر انسان به منزله حق زندگانی همه انسانمی

البتّه ناگفته نماند که ممکن است کرامت انسان به خاطر داشـتن اعتقـادي یـا انجـام دادن          
بـه لحـاظ    ،  عمـل  عملی به کلّی از بین برود و آن زمانی است که شخص به سبب آن اعتقاد یـا                 

همچنان که گذشت ، به بیان دیگر. معنوي سقوط کرده و یکسره استعداد تکامل را از دست بدهد     

. د مراجعه گرددیان گردیل عنوان مفهوم بشر بیکه ذیبشر به مطالبيافت معنایدريبرا. 1
.32/مائده.2
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در . ممکن است انسان در اثر گناه و انحراف عمدي به جایی برسد که انسانیتش را از دست بدهد    
قـاد بـه   اعت، از نظـر اسـلام  . چنین شخصی مسلماً داراي عزت و کرامت نخواهد بود        ،  این صورت 

از جمله عقایدي است که اگر صاحب آن قبـل از مـردن توبـه    ،  شرك بعد از آگاهی از بطلان آن      
گناه و با همچنین قرآن کریم کشتن انسان بی     . نکند همواره در جهان آخرت در عذاب خواهد بود        

ی را  داند که گناه آن نابخشودنی است و چنین قـاتل         از جمله آن اعمالی می    ،  از روي عمد   ایمان را 
و زیرا وي کرامت و عزّت خود را به کلّی از دست داده است       ؛1شناسدمی مستحق عذاب جاویدان  

. چنین شخصی در دنیا محکوم به مرگ است، بنابراین
هایی وجود دارد که احترام و عزّت انسان با ایمان را           هاي اسلامی نیز عبارت   در میان روایت  

همچنین . بیشتر دانسته استـرامی بسیار زیاد برخوردار است که از احت ـاز احترام قبله مسلمانان     
مواردي مانند . فلسفه بسیاري از احکام اسلامی بر لزوم رعایت احترام و کرامت انسان تأکید دارند 

ها مورد  ضرر رساندن به دیگران و ده     ،  تصرف عدوانی اموال  ،  تهمت زدن ،  ممنوعیت غیبت کردن  
. کندمت انسان در اسلام میدیگر همگی حکایت از اهمیت کرا

، بشر و به دنبال آن تبیـین حقـوق بـشر           به هنگام تبیین حقوق بنیادین    ،  کوتاه سخن اینکه  
هاي به کمالبشراي از طرف آفریننده براي رسیدن به معناي نیاز به برنامه   » دین«به   انساننیاز

دیـن و   منطقـی   رابطـه   در اینجاست که    . شودبه وضوح احساس می   ،  ستوواقعی که حق مسلمّ ا    
. قابل تبیین استروشنی حقوق بشر به خوبی و به 

گیرينتیجه
شناسـانه مبتنـی بـر تحلیـل مفهـوم          به لحاظ جنبه معرفـت     حقوق بشر و دین   تبیین رابطه   

شناسی و نیـز    در حوزه دانش انسان   » بشر«در حوزه دانش فلسفه حقوق و تحلیل مفهوم         » حق«
همچنین براي تبیین رابطه مزبور نیازمند بیان انواع حق         . است» دین«مبتنی بر شناسایی مفهوم     

. باشیمو حقوق بنیادین بشر می) حق خدا و بشر(
اما با فـرض    . رسد مفهوم حق که مفهومی فلسفی است امري بدیهی باشد         به نظر می  

توان گفت واژه حق در حوزه دانش      اینکه بخواهیم تعریفی براي واژه حق پیشنهاد کنیم می        
ایـن مفهـوم در مـورد انـسان از     . اسـت » برخورداربودن از چیـزي  «فلسفه حقوق به معناي     

تواند به آن نائل شـود  مقایسه رابطه او با کمال واقعی مورد انتظار که در اثر انجام فعل می             

. )93/نساء(.1
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الوجود که او هم فاعلی مختار اسـت از مقایـسه       مفهوم حق در مورد واجب    . آیدبه دست می  
شود؛ گر چه مقصود او از انجام دادن یک فعل بـه کمـال رسـیدن                ع می وي با هدفش انتزا   

اند بشر واقعـی   از نظر خداوند همه کسانی که داراي بدن انسانی         چنین نیست که  . باشدنمی
انسان واقعی کسی است که علاوه بر داشتن جسم بشري داراي روحی باشد کـه در                . باشند

دیـن  . کندآگاهانه در مسیر شقاوت حرکت نمیدارد؛ و یا دست کم   مسیر سعادت گام بر می    
هاي نظري و عملی که خالق جهـان آن را در اختیـار   اي از آموزهمجموعه«: عبارت است از 

ها بتواند در این جهان به تکامل رسیده و زمینه وصول بشر قرار داده تا بشر با استفاده از آن
. »به سعادت جاویدان را براي خویش فراهم کند

بر . ا از آفرینش انسان در این جهان متعلّق دو نوع اراده تکوینی و تشریعی او استهدف خد
. شودحقوق خدا به حقوق تکوینی و تشریعی تقسیم می، این اساس

. انـد وجـود دارد  ها از آن جهت که انساناما حقوق بشر به معناي حقوقی است که براي انسان         
بنیـاد و  ، برخی از حقـوق   . خورداد این حقوق به چشم می     در میان اندیشمندان اختلاف زیادي در تعد      

مقـصود از حقـوق     . شـود ها حقوق بنیادین بشر گفته می     باشد که به آن   زیربناي سایر حقوق بشر می    
ها براي رسیدن انسان به رفاه و سـعادت ابـدي ضـرورت             بنیادین بشر حقوقی است که استیفاي آن      

. بنیادین بشرندارکان حقوق) یعنی آزادي(ختیار علم و ا، قدرت، )سلامتی(حق حیات . دارد
کرامـت بـه معنـاي      . اصـل کرامـت نـام دارد       چهارگانـه بنیـادین    وجیه ایـن حقـوق    دلیل ت 

بــه خــاطر ایــن اصـل اســت کــه خداونــد بــه انــسان تمــام حقــوق  . عـزّت نفــس آدمــی اســت 
ــتفاده از آن   ــا در ازاي اس ــوده ت ــا فرم ــادین را عط ــالات ن بنی ــالاترین کم ــه ب ــا ب ــوده ــل ش . ائ

. مشروط استکرامت اصلی غیر
. شود که حقوق بشر ارتباطی محکم با دین دارداز آنچه که گذشت معلوم می
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